
13 حوادث دوشنبه    22 تیر 1394سال دوازدهم    شماره 2346

پایان سرقت های سریالی
رئیس پلیس آگاهی انتظامی گلستان از دستگیری  �

سارقان به عنف که اقدام به دزدی های سریالی کرده 
بودند، خبر داد. سرهنگ محمدرضا اکبری در این باره 
اظهار کرد: «فردی با طرح موضوع ســرقت به عنف 
خودرو خواستار شناســایی و دستگیری سارقان شد. 
این مرد نیمه شــب حین بازگشت به منزل، دو مسافر 
مرد را دربســت به مقصد یکی از روستاهای اطراف 
گرگان سوار کرده بود و مســافران پس از رسیدن به 
مقصد برای دقایقی از خودرو خارج شــدند و سپس 
با سلاح ســرد به وی حمله کردند و خودرو او را به 
ســرقت بردند. وی ادامه داد: شــاکی در اظهاراتش 
بیان کرد داخل خودرویش، اســناد مالکیت خودرو، 
گوشــی تلفن همــراه، ۴۰  هــزار تومان وجــه نقد، 
دســته چک مربوط به دو بانک متفاوت و فیش های 
مربوط به مسکن مهر نیز بود. سرهنگ اکبری افزود: 
پس از گذشــت دو روز از وقوع حادثه، مالک خودرو 
به پلیس آگاهی مراجعه و اعلام کرد مدارک خودرو 
وی توسط فردی پیدا و به برادرش تحویل داده شده 
است. رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
گلســتان تصریح کرد: پس از شروع تحقیقات پلیس 
برای شناسایی سارقان، فرد دیگری به صورت مشابه 
به پلیس آگاهی مراجعه کرد و ســرقت به عنفی به 
همین شگرد، اما در مسیر خلاف مسیر سرقت گذشته 
را به پلیس گزارش کرد. سرهنگ اکبری متذکر شد: با 
توجه به سریالی بودن سرقت، تحقیقات پلیسی وارد 
مرحله جدیدی شد و منابع خبری دست داشتن فردی 
را در هر دو دزدی به پلیس اعلام کردند که با انجام 
تحقیقات مقدماتی مشــخص شــد منزل مسکونی 
فرد مورد نظر مقابل محل پیداشــدن مدارک خودرو 
فرماندهی  آگاهی  رئیس پلیس  است.  به سرقت رفته 
انتظامی گلســتان ادامه داد: از منزل متهم بازرسی 
صــورت گرفــت و مأمــوران موفق به کشــف اقلام 
به سرقت رفته شدند. وی گفت: با توجه به مستندات 
کافی، متهم دســتگیر و بــرای تحقیقات تکمیلی به 
پلیس آگاهی منتقل شــد و در تحقیقات تکمیلی، به 
انجام هر دو ســرقت با همکاری همدستش اعتراف 
کرد. رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان 
گلســتان اضافه کــرد: با هماهنگــی مرجع قضائی، 
همدســت وی نیز در عملیات پلیســی به دام افتاد. 
اکبری ادامه داد: یکی از متهمان که ۳۰ســاله است 
و ســابقه هفت فقره سرقت در پرونده خود دارد، در 
اعترافاتــش انگیزه ارتکاب به این جــرم را اعتیاد به 

موادِمخدر عنوان کرده است. 

خودسوزی کارگر  زن
سرپرست ایستگاه ۳۲ سازمان آتش نشانی مشهد  �

گفت: اختلافات کارگر و کارفرما ســبب خودســوزی 
کارگر زن ۲۸ساله شد.  به گزارش ایسنا، حسن نجمی 
اظهار کرد: کارگر ســابق کارگاه نــان فانتزی به دنبال 
اختلاف بــا کارفرمایش به وســیله بنزیــن اقدام به 
خودســوزی کــرد، اما با اقــدام به موقــع نیروهای 
مردمی نجات یافت.  نجمــی اضافه کرد: امدادگران 
اورژانس زن جوان را که دچار ســوختگی ســطحی 

شده بود به بیمارستان رساندند.

مرگ در  استخر  کشاورزی
جوانی ۲۰ساله در شهرستان گلوگاه حین انجام  �

کار کشــاورزی با ســقوط به داخل استخر ذخیره 
آب کشــاورزی جان باخت. مأمــوران انتظامی در 
پی کســب خبری از مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
مبنی بر سقوط جوان ۲۰ساله ای در استخر ذخیره 
آب کشــاورزی در شهرســتان گلــوگاه، به محل 
حادثه اعزام شــدند. این فرد به علت ناآشــنایی با 
فنون شــنا نتوانســته بود جان خود را نجات دهد 
و از غرق شدن رهایی یابد و دچار خفگی شد. وی 
پس از حضور عوامل امدادی به بیمارستان منتقل 
شد. با توجه به گزارش پزشــکان بیمارستان، این 
جــوان قبل از انتقال به بیمارســتان جان داد و از 

مرکز درمانی به سردخانه منتقل شد. 

رخداد حادثه 

پنج قاره

متهم به قتل به دلیل جنبه عمومی جرم محاکمه شد
با کمک نیکوکاران نجات از چوبه  دار 

بازپرس جنایی برای متهمان قرار مجرمیت صادر کرد
قرار پیامکی از  جنایت بعد 

شرق: مردی که به خاطر فقر با دوستش درگیر شده و او 
را به قتل رســانده  بود، با کمک خیرین از قصاص نجات 
پیدا کرد و به لحاظ جنبه عمومی جرم به زندان محکوم 
شــد. به گزارش خبرنــگار ما، مردی مهر ســال ۸۹ به 
مأموران پلیس تهران مراجعه و اعلام کرد دوستش را 
به قتل رسانده و حالا می خواهد خودش را تسلیم کند. 
حمید جزئیات قتل دوستش را توضیح داد و به مأموران 
گفت جسد را در خانه اش رها کرده  است. حمید گفت: 
«مدت ها بیکار بودم و نمی توانستم خرجی زن و بچه ام 
را بدهم. روز حادثه همسر و اعضای خانواده ام به خانه 
خواهرم رفته  بودند و من تنها بودم، دوستم حسن را به 
خانه دعوت کردم تا از او کمک بخواهم. وقتی داشتیم 
شام می خوردیم به حسن گفتم وضعم خیلی بد است 
و درخواســت کمک کردم، گفت نمی تواند پولی به من 
قرض دهد و بعد هم بــا عصبانیت گفت به من ربطی 
نــدارد که تو پول نداری جدال لفظی بین من و حســن 
باعث شــد نتوانم عصبانیت خودم را کنتــرل کنم و با 
قابلمه ای که در آن غذا درســت کرده  بودم، به سرش 

کوبیدم و او بی هوش شد».
متهم ادامه  داد: «بعد از بی هوش شــدن حســن، او 
را بــا طنابی خفه کردم. اول تصمیم گرفتم ماشــینش 
را بــردارم و بــا آن کار کنم اما مســئله اصلی این بود 
که جســد را چه کار کنم. تصمیــم گرفتم آن را در کمد 
دیواری خانه ام دفن کنم. چند کیســه ســیمان خریدم 
وقتی داشتم ســیمان ها را به داخل خانه می بردم مرد 

صاحبخانه من را دید و پرســید سیمان را کجا می  بری، 
گفتم از کمد دیواری مارمولک بیرون آمده و می خواهم 
درزهای آن را بگیرم اما بعد، از این حرفم پشیمان شدم 
و دیگر جســد را دفن نکردم چون فکر کردم دیر یا زود  
گیــر می افتــم. از خانه بیرون آمدم و خودم را تســلیم 
پلیــس کردم».پرونده بــا اعترافات این مرد، شــکایت 
اولیای  دم و صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 
۷۱ ســابق دادگاه کیفری استان تهران فرستاده و متهم 
به قصاص و شلاق محکوم شد. رأی صادره مورد تأیید 
دیوان عالی کشــور قرار گرفــت و درحالی که در مرحله 
اجرا قرار داشــت، خانواده حمید تــلاش خود را برای 
جلب رضایت اولیــای  دم آغاز کردند، از آنجایی که دیه 
مورد مطالبه از ســوی اولیای دم در توان خانواده متهم 
نبود، چند نیکوکار موفق شــدند رضایــت اولیای  دم را 
جلب کنند. متهم روز گذشته به شعبه۲ دادگاه کیفری 
شماره یک برده  شــد تا درخصوص جنبه عمومی جرم 
مــورد محاکمه قــرار گیرد. او وقتــی در جایگاه حاضر 
شــد اتهام خود را قبول کرد و ضمن ابراز پشــیمانی از 
کرده اش، گفت: «من در مدتی که در زندان بودم سختی 
زیادی کشــیدم، فقر و بدبختی باعث شــد بــه این روز 
بیفتم و حتی پول پرداخت دیه اولیای  دم را هم نداشتم. 
حالا که رضایت گرفته ام درخواست دارم دادگاه هم مرا 
ببخشد تا بتوانم دوباره به زندگی برگردم و از خانواده ام 
مراقبت کنم». هیأت قضات با پایان جلســه رســیدگی، 

برای صدور رأی وارد شور شدند. 

شــرق: بازپرس جنایی تهران متهمــی را که مردی را با 
ادعای ایجاد مزاحمت برای همســرش به قتل رسانده 
اســت، مجرم شــناخت.  به گزارش خبرنگار ما، پرونده 
این متهــم ۴۰ســاله با صدور قــرار مجرمیت توســط 
بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی به شعبه اظهارنظر 
فرســتاده شــد و در صــورت بــدون نقص بــودن روند 
تحقیقات، کیفرخواســت صــادر و متهم برای محاکمه 
بــه دادگاه کیفری اســتان تهران معرفی می شــود. این 
متهم که احمد نام دارد آبان ســال گذشته مرتکب قتل 
شــد و تجســس ها برای دســتگیری او کمتر از یک ماه 
طول کشــید. کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی زمانی 
تحقیقــات پیرامون این پرونده را آغاز کردند که کشــف 
جسدی در صندوق عقب یک خودرو به آنها گزارش شد. 
در بررســی صحنه کشف جسد مشخص شد سر مقتول 
بریده و ســپس پیکر خون آلودش در سفره یکبارمصرف 
پیچیده و در گونی گذاشته شده است. همچنین در ادامه 
تحقیقات، هویت مقتول مشــخص شد و کارآگاهان پی 
بردند خودرو متعلق به مقتول ۴۷ســاله به نام مهران 
است. در ادامه مشخص شــد چندروز قبل مفقودشدن 
مهــران به پلیس گزارش شــده بود. با بررســی موبایل 
و تماس های تلفنی مقتول مشــخص شــد او با زنی در 
ارتباط بود. کارآگاهان روی این موضوع تمرکز و این زن را 
به عنوان مظنون اصلی بازداشت کردند. او در ابتدا منکر 
اطلاع از قتل و حتی آشــنایی با مهران بود اما درنهایت 
پس از چند جلســه بازجویی فنی، لب به اعتراف گشود 

و گفت: «چندماه قبل همســرم به من گفت مدتی است 
فردی برای او مزاحمت ایجاد کرده است. وقتی موضوع 
را فهمیدم با تلفن همسرم برای مهران پیامک فرستادم، 
با او در خانه ام قرار گذاشــتم و وی را به قتل رساندم».
احمد دربــاره نحوه ارتــکاب جنایت نیــز توضیح داد: 
«وقتی مهران وارد خانه شــد ابتدا با شیئی شبیه میله، 
ضربه ای از پشت به او زدم و بعد پیکر نیمه جانش را به 
حمام بردم و ســرش را بریدم. بعد هم جنازه خون آلود 
را در سفره یکبارمصرف پیچیدم و داخل گونی گذاشتم 
سپس با کمک همسرم جنازه را در صندوق عقب ماشین 
مقتول گذاشــتم و خــودرو را در پارکینــگ عمومی رها 
کــردم». متهم به قتل همچنین در مــورد آلات قتل که 
میله فلــزی و چاقو بود  نیز گفت: «همان شــب آنها را 
در ســطل زباله انداختم».در ادامه تحقیقات، زن جوان 
که مزاحمت مقتول را به شوهرش خبر داده بود، مورد 
بازجویی قــرار گرفت و ابتدا همین ادعــا را مطرح کرد 
اما در ادامه تحقیقــات اظهاراتش را تغییر داد. این زن 
درباره نحوه آشنایی با مقتول گفت: «با او در خیابان آشنا 
شــدم و پس از آن هم چند بار با هم ملاقات داشتیم». 
تحقیقات پس از به دســت آمدن این نتایج با بازســازی 
صحنه قتل ادامه یافت تا اینکه سرانجام پرونده تکمیل 
و به تشــخیص بازپرس منافی آذر، رئیس شــعبه سوم 
بازپرســی جنایی، احمد، قاتل تشخیص داده شد. بنا بر 
قرار مجرمیت صادرشده، همسر احمد نیز باید به اتهام 

معاونت در قتل پای میز محاکمه برود. 

هشدار درباره کلاهبرداری به بهانه 
جمع آوری فطریه

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس  �
فتا هشــدار داد با نزدیک شدن به عید سعید فطر، در 
فضای مجازی به ویژه شــبکه های اجتماعی شــاهد 
انتشــار فراخوان هایی با عناوین جمــع آوری فطریه، 
کفــاره روزه، زکات، کمک به نیازمندان یا آزاد ســازی 
زندانیــان نیازمنــد و...، خواهیم بود، که بســیاری از 
ایــن فراخوان ها جعلی و از ســوی افراد شــیاد در 
شــبکه های اجتماعــی یا فضــای ســایبر بارگذاری 
می شوند. ســرهنگ علیرضا آذردرخش تصریح کرد: 
پلیس فتا از شــهروندان درخواست دارد مراقب این 
فراخوان ها باشــند. در سال های گذشته کلاهبرداران 
با عنــوان جمع آوری کمک های مردمــی برای افراد 
آســیب دیده در حــوادث طبیعــی ازجملــه زلزله، 
فعالیت های مجرمانه ای داشــتند که پلیس فتا این 
شــیادان را دســتگیر کرد. وی افزود: هم وطنانی که 
قصــد دارند فطریه یــا کفاره روزه خــود را از طریق 
فضــای مجازی یا تلفن بانک یا ســایر روش هایی که 
به تازگی باب شــده اســت و از طریق فضای مجازی 
انجام می شــوند پرداخت کننــد، می توانند فطریه یا 
کفاره روزه خود را از طریق شــرکت ها و مؤسســات 
شناخته شــده در کشور که توسط رسانه های جمعی 
اقدام به اعلام شــماره حســاب های رســمی خود 
می کنند، بپردازند و از واریز فطریه یا کفاره روزه خود 
به حســاب های نامعتبر و شــخصی افراد خودداری 
کنند. ســرهنگ آذردرخش ادامه داد: شــهروندانی 
که تمایل دارند از طریــق تلفن بانک، اینترنت بانک و 
ســایت های معتبر کمیته امداد امام خمینی(ره) در 
سراســر کشور اقدام به پرداخت فطریه یا کفاره روز 
خود کنند، دقت داشــته باشــند در دام سایت های 
جعلی موسوم به فیشــینگ گرفتار نشوند و هنگام 
پرداخــت، مــوارد ایمنی ای چون آدرس ســایت و 
وجود گواهینامه ssl را نادیده نگیرند. وی در ادامه 
با بیان اینکه برخی افراد ســودجو و فرصت طلب 
با راه اندازی ســایت هایی در قالب مؤسسه خیریه، 
قصــد جمــع آوری فطریــه و وجوهــات شــرعی 
شهروندان را دارند، گفت: شهروندان و کاربران قبل 
از پرداخت فطریه خود به صورت مجازی از اصالت 
و صحت مؤسسه یا خیریه مطمئن شوند. سرهنگ 
آذردرخــش از هم وطنــان خواســت در صــورت 
مواجهه با هرگونه مورد مشــکوکی آن را از طریق 
سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش 
مرکــز فوریت های ســایبری، لینک ثبت گزارشــات 

مردمی با پلیس در میان بگذارند. 

حریق مرگ بار در چین
در  � مســکونی  ســاختمانی  در  آتش ســوزی 

اســتان «هوبئی» چین ۱۹ کشته و مجروح برجای 
گذاشت. آتش ســوزی در این ساختمان مسکونی 
موجب شــد هفت نفر جان خود را از دست دهند 
و ۱۲ نفر دیگر نیز مجروح شــوند. آتش ســوزی از 

محل کابل برق ساختمان آغاز شد. 

۶ کشته در درگیری پلیس 
با گروه تبهکار

شــش نفر در تیراندازی بین گروه تبهکار و گشت  �
پلیس در ایالتی در شــمال شــرقی مکزیک، کشــته 
شــدند. یکی از جان باختگان پلیس بود. افرادی که 
سوار چهار خودرو بودند شامگاه شنبه به یک گشت 
پلیس در شــهر ماتامــوروس، واقع در مــرز آمریکا، 
حملــه کردند. نیروهــای پلیس این حملــه را دفع 
کردنــد و چهار نفــر از تبهکاران مهاجم را کشــتند. 
در ایــن تیراندازی یکــی از نیروهــای پلیس زخمی 
شــد اما اندکــی بعد به علت شــدت جراحات جان 
باخت. اندکی بعد نیروهــای پلیس محلی و فدرال 
به تعقیب مهاجمان مسلح پرداختند و یکی دیگر از 
آنها را از پــای درآوردند اما بقیه مهاجمان موفق به 
فرار شــدند. نظامیان مکزیک هفته گذشته در همین 
ایالت ســوار بر بالگرد، شش عضو یک شبکه قاچاق 
موادمخدر را کشــتند. ایالت تامولیپاس سال هاست 
که صحنــه درگیری میان گروه تبهــکار گلف و گروه 
رقیب آن به نام زتاس اســت. این دو گروه مسلح بر 
سر کنترل این ایالت که دروازه اصلی تجارت جاده ای 
با آمریکاست، منازعه دارند، زیرا مسیری کلیدی برای 
قاچاق موادمخدر از طریق جاده محسوب می شود. 

مرگ حین گوش کردن موسیقی
نوجوان آمریکایی حین گذشــتن از روی ریل خط  �

راه آهــن متوجه رســیدن قطار نشــد و در حادثه ای 
دلخراش جان باخت. پســر ۱۴ســاله حیــن عبور از 
روی خط ریــل راه آهن قطار باری که از شهرســتان 
بونی، میسوری به ســمت کنتاکی در حرکت بود، در 
حادثه ای دلخراش جان خود را از دست داد. راننده 
قطار بــاری در حال حرکت نتوانســت جان نوجوان 
۱۴ســاله را که ســرگرم گوش دادن به موســیقی با 
صدای بلند بود، نجات دهد. توقف و ترمز وحشتناک 
این قطار منجر به خارج شــدن تمامی ســاکنان این 
منطقــه که در چند متری از ریل قطار ســاکن بودند، 
شــد. جسد نوجوان ۱۴ســاله پس از برخورد با قطار 
متلاشــی شــد. به گفته ســخنگوی پلیس کنتاکی، 
بی احتیاطی این نوجوان و بی توجهی وی نســبت به 
تابلوهای هشدار، منجر به این حادثه دلخراش شد. 

شــرق: سارق حرفه ای منازل حین فرار از دســت پلیس از ساختمان سقوط 
کرد و جان باخت. ســایر همدســتان این فرد دستگیر شــده و به ده ها فقره 
دزدی اعتــراف کرده انــد. به گزارش خبرنــگار ما زنی روز پنجــم خرداد با 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ تماس گرفت و از حضور مشــکوک افرادی در 
رستورانی در منطقه تهرانپارس خبر داد. این زن گفت دو جوان با قیافه های 
مشــکوک در چلوکبابی در حال تقســیم طلا و جواهرات بین خود هســتند. 
دو مظنون به محض توقف گشــت موتورسوار پلیس مقابل رستوران خودرو 
پیکان وانت ســفیدرنگ را جا گذاشــتند و ضمن رهاکردن کیف دستی حاوی 

مقدار زیادی طلا و جواهرات از محل متواری شدند. 
این پرونده با توجه به کشــف طــلا و جواهرات و احتمال ســرقت آنها 
از منازل، برای رســیدگی در اختیار پایگاه چهارم پلیــس آگاهی تهران قرار 
گرفت و مشــخص شــد پیکان وانت به صورت قول نامه دستی در چند نوبت 
خریدوفروش شــده اســت. کارآگاهان در ادامه با بازرسی دقیق این خودرو 
یک فیش بانکی پیدا کردند. با بررسی این فیش فردی در منطقه تهرانپارس 
شناســایی و در تحقیق از وی مشخص شد پول واریزشده به حسابش بابت 
اجاره آپارتمانی مســکونی در فلکــه اول تهرانپارس بوده اســت. صاحب 
آپارتمان به  کارآگاهان گفت: «این پول توســط مســتأجرم به نام حســن به 

حسابم واریز شده است».
کارآگاهان با انجام تحقیقات پلیســی نامحســوس اطمینان پیدا کردند 
آپارتمانی که جوان ۲۴ســاله به صورت مجردی اجــاره کرده به محل تردد 
افرادی ناشناس تبدیل شــده و همین موضوع زمینه نارضایتی سایر ساکنان 
ســاختمان را ایجاد کرده است. مأموران در ادامه با اطمینان از حضور حسن 
در آپارتمان قصد دســتگیری وی را داشــتند اما او کــه حفاظ در را از داخل 

قفل کــرده بود، با اطلاع از حضور پلیس از طریق پنجره طبقه ســوم اقدام 
بــه فرار کرد بااین حال در نهایت با توجه به محاصره کامل مجتمع توســط 
پلیس، دســتگیر شد. «حســن» در همان مراحل اولیه تحقیقات به ارتکاب 

سرقت منازل شهر تهران اعتراف و دو همدست خود را به نام های «رضا.ک» 
(آخرین خریدار خودرو پیکان وانــت) و «جعفر.ن» به مأموران معرفی کرد. 
با شناســایی مخفیگاه رضا (۲۲ساله) و جعفر (۲۵ساله) در خیابان دماوند 
و فلکه اول تهرانپارس، این دو نفر دســتگیر و به پایگاه چهارم پلیس آگاهی 
منتقل شــدند. این متهمان نیز اعترافات حســن را تأیید کردند و جعفر گفت 
علاوه بر انجام ســرقت هایی که با حسن و رضا انجام داده، با دو سارق دیگر 
منــزل به نام های «مرتضــی.م» و «میلاد.ه» ســرقت های متعدد دیگری را 
مرتکب شــده است. با شناســایی مخفیگاه «مرتضی» (۲۴ساله) و «میلاد» 
(۲۳ســاله) در بلوار ابوذر، ابتدا مرتضی در منزلش دســتگیر شد. سپس در 
زمان دستگیری میلاد، با وجود صدور دستور ایست از سوی کارآگاهان وی از 
طریق پشــت بام های مجتمع های مسکونی اقدام به فرار کرد. مأموران پس 
از تعقیب وگریز در پشت بام ها در حالی که میلاد همچنان بی توجه به دستور 
ایســت آنها قصد فرار داشت، با رعایت قانون به کارگیری سلاح، تیراندازی و 
دســت چپ میلاد را مجروح کردند بااین حال میلاد همچنان قصد داشــت 
از طریق دیوار مشــترک دو مجتمع مســکونی فرار کند که از ارتفاع ســقوط 

کرد و فوت شد. 
سرهنگ سعداالله گزافی، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ، 
بــا تأیید ایــن خبر گفت: «متهمــان در بازجویی ها به ده ها فقره ســرقت به 
شــیوه های تخریب درِ منازل، بالکن و پنجره، عمدتــا در مناطق تهرانپارس، 
افســریه، نظام آباد، پاســداران، مشــیریه و... در زمان های اولیه تاریکی هوا 
اعتراف کرده و با صدور قرار بازداشت قانونی و به دستور شعبه دوم دادیاری 
دادسرای ناحیه ۳۴ تهران به منظور شناسایی دیگر جرائم ارتکابی در اختیار 

پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند».

مرگ سارق حرفه اى در تعقیب وگریز پلیسى

شرق: مردی که متهم اســت همسرش را به دلیل 
اختلافات خانوادگی با شلیک گلوله به قتل رسانده 
اســت، روانه زندان شــد. کارآگاهان جنایی استان 
فارس چند روز قبل از مرگ زنی جوان، به نام زهره، 
در خانه اش مطلع شدند و وقتی آنجا رفتند مشاهده 
کردنــد این زن به  دلیل اصابت گلولــه از پا درآمده 
اســت. ظاهر خانه نشان می داد هیچ سرقتی انجام 
نشــده است. از ســویی دیگر، نشــانه ای از ورود به 
عنف به خانه وجود نداشــت. این دو سرنخ پلیس 
را با این فرضیه مواجه کرد که جنایت توسط فردی 
آشنا و با انگیزه شخصی صورت گرفته است. جسد 
زن جوان برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشــکی 

قانونــی فرســتاده شــد و تحقیقات جنایــی ادامه 
یافت. در این میان، شــوهر زهره، به نام نیما، بیش از 
همــه در مظان قرار داشــت. کارآگاهان که در ابتدا 
مدرکــی علیه نیمــا در اختیار نداشــتند به تحقیق 
دربــاره روابط ایــن زوج پرداختند و متوجه شــدند 
آنها با هم به شدت اختلاف داشته اند. به این ترتیب، 
مرد جوان بازداشــت و بازجویی شد. او ادعا کرد در 
قتل همسرش نقشی نداشــته و زمان حادثه بیرون 
از خانــه بوده اســت. اظهارات این مرد با شــواهد 
به دســت آمده و گفته های اهالی محل، که متهم را 
روز جنایت در محل مشاهده کرده بودند، هم خوانی 
نداشت؛ به همین دلیل بازجویی ها از او ادامه یافت 

تا اینکه سرانجام نیما اقرار کرد همسرش را به قتل 
رســانده است. متهم درحالی که از ارتکاب این جرم 
ابراز ندامــت می کرد، به کاراگاهــان گفت: «زندگی 
مــن و زهره اوایل خوب بود؛ اما به تدریج اختلافاتی 
میان ما به وجود آمد و روز به روز بیشــتر شــد. ما در 
زمینه های مختلفی با هم اختلاف سلیقه داشتیم و 

مرتب مشاجره می کردیم.
 زندگی مان ســیاه شده بود و دیگر نمی توانستم این 
شــرایط را تحمل کنم. از اینکه هــر روز با زنم دعوا 
می کردم، خســته شــده بودم. روز حادثه بار دیگر 
دعوای مان شــد. من به شــدت عصبی شده بودم و 
کنترلی بر رفتارم نداشــتم. در این شرایط، با اسلحه 

گلوله ای به او شلیک کردم. وقتی همسرم غرق در 
خــون روی زمین افتاد، جلو رفتــم و فهمیدم مرده 
است. به شدت ترسیدم و فرار کردم. تصور نمی کردم 
مدرکی علیه من وجود داشــته باشد و قصد داشتم 
خود را با دروغ گویی تبرئه کنم». متهم به قتل، بعد 
از اعتراف به جرم خود به بازســازی صحنه جنایت 
پرداخت و پرونــده او در اختیار بازپرس جنایی قرار 
گرفت. بنابر این گــزارش، درحال حاضر برای متهم 
قرار بازداشــت صادر و وی روانه زندان شده است 
تا تحقیقات قضائی تکمیل شود. این در حالی است 
که اولیایِ دم مقتول با شــکایت علیه دامادشــان، 

خواستار مجازات او شده اند. 

همسرکشى به دلیل اختلافات خانوادگى

عکس روز

فوران آتشفشــان «کولیما» مکزیک منجر شد ســاکنان سه منطقه اطراف آن، محل زندگی خود را ترک 
کنند و به مکان امنی پناه ببرند. فوران این آتشفشــان در غرب مکزیک از شامگاه جمعه شروع شد و از آن 

زمان به بعد نیز همچنان فعالیت های آتشفشانی این کوه باشدت کمتر به ثبت رسیده است.


